
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » کفایة الاصول » كفایة الاصول جلد اول(فقط متن) »

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۷۱

کفایة الاصول
جلسه 94 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

تقسيم دير براى مقدّمه

مقدّمه متقدّمه، مقازنة و متأخّره

اين تقسيم به اعتبار وجود مقدّمه از حيث زمان، نسبت به ذىالمقدمه است.

1 ـ مقدّمه متقدّمه كه متقدّم بر ذى المقدّمه است، مثل بسيارى از مقدّمات كه مطرح است، مثل طهارت براى نماز بنا بر اينكه
طهارت همان غسلتان و مسحتان باشد.

2 ـ مقدّمه مقارن كه مقارن با ذى المقدّمه است، مثل ستر در باب نماز يا استقبال در باب نماز كه مقارن با خود نماز است.

3 ـ مقدّمه متأخّره كه وجودا و زمانا متأخّر از ذى المقدّمه است، مثل اين كه بعض از فقهاء فتوى دادهاند كه زن اگر مستحاضه
شد روزهاى كه مگيرد در صورت صحيح است كه علاوه بر غسلهاى روزش، غسل شب را هم انجام دهد و غسل شب را شرط
گرفتهاند براى صحت روزه امروزش كه گذشت و يا در عقد فضول بنا بر اينكه عقد صحيح است و نياز به اجازه دارد و بنا بر

كاشفيت اجازه به نحو كشف حقيق، اجازه مليت كه قبلا عقد بر آن واقع شده است كشف مكند.

اشال معروف در باب مقدمه متأخره يا شرط متأخر مطرح شده است. آخوند اين اشال را بيان و بعد دو توسعه به آن اشال
مدهند كه اشال دايرهاش ضيق نيست و دايره آن را وسيع مكنند و بعد از اين اشال جواب مدهند.

 اشال: شرط متأخر يا مقدّمه متأخر، محال است. اين را مشهور گفتهاند.

بيان استحاله: مقدّمه از اجزاء علّت تامه است  ـ مقدّمه يا شرط است يا مقتض يا عدم المانع و هر كدام كه باشد از اجزاء علّت
تامه است ـ و علّت تامه زمانا بايد مقارن با معلول باشد و محال است كه علّت تامه زمانا مؤخر از معلول يا مقدّم بر معلول

باشد؛ زيرا لازمهاش انفاك بين اثر و مؤثر است و نمشود اثر باشد ول مؤثر نباشد و يا بالعس.

پس علّت تامه محال است مؤخر از معلولش بشود. بنابراين روى اين اشال مقدّمه متأخره يا شرط متأخر محال است.

روى اين مبنا وقت شرط متأخر محال مشود بايد مواردى كه در شريعت، ظهور در شرط متأخر دارد توجيه كرد.
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آخوند مفرمايد: اين اشال اختصاص به شرط و مقدّمه متأخر ندارد.

اولين توسعهاى كه مدهند اين است كه اين اشال در شرط متقدّم هم جارى است. ما در شرط متقدّم چطور متوانيم بوييم
علّت تامه محقق شده است ول معلول محقق نشود مثلا در وصيت، موص وصيت مكند كه منزل من براى موص له باشد.

عقد وصيت تمام مشود و اين عقدِ وصيت علّت است كه موصله، مالك شود وقت كه موص مرد. پس علّت ـ يعن: وصيت ـ
قبلا آمده است ول مليتِ موصله بعدا مآيد، يعن: بعد از مرگ موص. و اين هم محال است؛ زيرا وقت علّت محقق شد بايد

معلول هم محقق شود. پس شرط متقدّم هم با قاعده عقليه تناف دارد.

بله در هر عقدى، آن حرفِ آخرى كه در «قبلت» است و تاء آن را كه مخواهد بويد اجزاء و حروف قبل ـ مثل بعت ـ معدوم
شدهاند و موجود نيستند؛ و لذا در هر عقدى هم اين اشال است كه هنام خواندن آن حرف آخر، اجزاء سابق موجود و معدوم

«خواهد بيايد، «بعتكه آخرين جزء است م يت با تاء قبلتمل يت نيست و وقتمل ،«ام گفتن «بعتهن :شدهاند، يعن
معدوم شده و موجود نيست. پس اين هم توسعه ديرى در اشال است.

جواب: آخوند مفرمايد: به نظر ما اين اشال قابل جواب است و براى جواب مفرمايند: بهطور كلّ سه نوع شرط داريم و بايد
در هر يك از اين سه نوع مستقلا بحث كرد:

1ـ نوع اول: آنجا كه چيزى شرط براى تليف است ـ چه متقدّم باشد و چه متأخّر ـ ، مثل استطاعت كه شرط براى وجوب حج
است.

2ـ نوع دوم: شرط ـ چه متأخر و چه متقدّم ـ شرط براى وضع و حم وضع باشد، مثل اجازه كه شرط است براى مليت كه
حم وضع است و غسل در شب كه شرط است براى صحت كه حم وضع است.

3ـ نوع سوم: آن جاي كه شرط براى متعلّق تليف ـ يعن مأموربه ـ است.

ـ اما نوع اول: آن جاي كه يك شرط چه به نحو متقدّم و چه به نحو متأخّر، شرط براى تليف است:

در بحث قبل گفته شد كه مقدمه وجوب داخل در محل نزاع نيست ول در اينجا آخوند باز  وارد بحث از شرايط تليف مشود
و آيا اين تهافت نيست؟

جواب: اين اشال چندان مختص به بحث مقدمه واجب نيست؛ بله اشال كه بر شرط متأخر يا متقدّم وارد است يك اشال
عام است و در مواردى كه بحث وجوب مقدّمه هم مطرح نيست اين اشال را داريم و اصلا مخواهيم اين معضله استحاله و

مشله انخرام قاعده عقليه كه علّت و معلول بايد زمانا مقارن يدير باشند را حل كنيم و لذا درست است كه مسئله مقدمه و
شرط تليف ربط به مقدمه واجب ندارد ول اين مشل انخرام قاعده عقليه در اينجا وجود دارد.

اما جواب اشال در مورد نوع اول: ما اگر وجود عين و خارج استطاعت را شرط براى تليف مول مدانستيم ـ كه تليف
مول، فعل اختيارى خودِ مول است و ربط به ملّف ندارد ـ ، اينجا اشال به قوت خودش باق مماند؛ زيرا شرط، الآن بود

ول وجوب حج در موسم حج مآمد و اينجا انفاك بين اثر و مؤثر بود.

اما در مثل اين مواردى كه چيزى شرط براى تليف است ـ چه مقدّم و چه مؤخر ـ ، آنچه كه واقعا شرطيت دارد لحاظ و اعتبار



آن شء است. شارع مخواهد وجوب حج را انشاء كند و لذا استطاعت را تصور مكند و استطاعت با وجود تصورىاش
شرط براى تليف مول قرار مگيرد.

بنابراين اگر چنين اعتبار كرديم مشل انخرام قاعده عقليه در اين نوع شرط حل مشود و آنچه كه در واقع شرط است تصور
وقت است كه نياز به مبادى دارد و مول ليف از فعل اختيارى مولليف است. تر هم مقارن با تء است كه اين تصوآن ش

مخواهد شوق به اين تليف پيدا كند، استطاعت را تصور مكند و استطاعت تصورى در تصور مول مقارن با فعل و تليف
مول است.

اما نوع دوم: در آن جاي كه يك چيزى شرط براى يك حم وضع است، نيز همين جواب را مدهند؛ چونكه حاكم به صحت،
مول است و لذا وقت مخواهد حم به صحت كند، مقارن با حمش آن شرط را تصور مكند. مثلا با تصور غسل شب،

همين الآن و در حين تصور اين غسل، حم به صحت روزه مكند و تصور مقارن با اين حم است.

پس در اين دو قسم، مشل از همين راه حل شد كه آنچه كه شرط است وجود عين و خارج شرط نيست كه مقدّم يا مؤخّر
باشد؛ بله آنچه كه شرط براى تليف يا حم وضع در اين دو قسم است، تصور آن شرط است كه اين تصور هم مقارن با

حم يا تليف مول است.

كه انجام شد ما شرط شرط است هميشه عنوان مقارن را دارد و طبق اين تحقيق م وضعليف و حبنابراين آنچه كه براى ت
تليف و حم وضع كه مقدم يا موخّر از تليف و وضع باشد، نداريم.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


